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  چکیده 
  

شناسی شده است  اند، معرّفی و ریشه در این مقاله بیست واژة ترکی که در متن مقالات شمس به کار رفته
یات تطبیقی؛ و نیز نشانه و دلیلی است بر تأثیرگذاري زبان و ادب اللّغۀو گامی است کوچک در بخش فقه 
 .کنندگان آثار عرفانی را نیز مفید باشد رود مطالعه گمان می. ادب ترکی بر زبان و ادبیات فارسی
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  مقدمه
اي کلمـات   ین سـطور را متوجـه پـاره   مطالعه و تورق در کتاب گرانقدر مقالات شمس، نویسندة ا

هاي ترکی در ادب پارسـی   ترکی در این اثر نمود و چون سالهاست در فقه اللغّۀ و اتیمولوژي واژه
هاي خود را در این مقاله بنگارد؛ و امید است کـه   ها و دریافت مطالعۀ جنبی دارد، خواست آموخته

البتّـه ناگفتـه   . را مفیـد فایـده باشـد   » سمقالات شم«مندان متون عرفانی، خصوصاً کتاب علاقه
شوند و اگر به دقّـت تحقیـق    هاي ترکی این کتاب، در این چند لغت محدود نمی پیداست که واژه

مقالات شمس دو چاپ معـروف دارد کـه در سـیاهۀ    . هاي دیگري نیز یافته خواهد شد شود، واژه
مرکز و با مقدمه و ویرایش آقاي مـدرس  چاپ مورد استفادة نگارنده به وسیلۀ نشر . اند منابع آمده

  .صادقی سامان یافته است
  

  :ها بررسی واژه
 àtābak اتابک

  )208:1385شمس تبریزي، ... (خبر به اتابک بردند  ■
اسـت  » فرهنگ سخن«فرهنگهاي مهم بی تردید این لغت را ترکی می دانند که نمونۀ آنها 

: اسـت » آتاباي«فارسی است که ریخت دیگر آن این واژه از کلمات دخیل در ). 1/288:  1381(
؛ در فرهنگ سخن سه معنی براي آن آمـده اسـت؛   )بگ به معنی بزرگ و سرور(=بک )+ پدر(آتا 

: ترین آنها کسی است که پرورش فرزندان پادشاهان و بزرگان را برعهده داشـت؛ الله، لالا  مناسب
در ). 58:افلاکی(» گرفت را بر دوش می) نامولا(حضرت خداوندگار ... سید به رسم لالا و اتابک «

شـد کـه سرپرسـتی یکـی از      دورة سلجوقی، اتابک به هر یک از سـرداران و امرایـی گفتـه مـی    
شاهزادگان را برعهده داشتند و پس از مرگ شاه با داعیۀ حمایت شاهزاده، خود حکومت مستقلیّ 

  ).1/288: 1381انوري، (؛ »تشکیل دادند
و در ترکی بودن آن تردیـد  ) 2: 1386همان، (دانسته است » لالا«رادف آبادي آن را مت دولت

  )60: 1374سجادي، (طور  سجادي نیز همین. ندارد
  : خاقانی گوید

  خادمانش بر دو طفلانند اتابـک و آن دو را 
  

  )1370: 1338خاقانی، (گاهواره بابل و مولد خراسان آمده 
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ماج  bolmāj بلْ

  )1/333: 1369شمس تبریزي، (هم برآمدیم همچون بلماج به ...  ■
ظـاهراً  . غذایی است نرم و رقیق که از آرد و روغن سـازند . عصیده، حریره) بولاماج(بولماج «

در آذربایجـان امـروزه بولامـا    . سـاختند  در میان ترکان این غذا را از آرد و جو بو داده و شیر مـی 
  )400: همان. (دشو همان است که به فارسی آغوز گفته می) بولاماج(

. داند رساند که آن را ترکی می موحد به ترکی بودن واژه تأکید نکرده است، اما توضیح او می 
انـوري،  (طور  فرهنگ سخن نیز همین) 570: 1371معین، (معین به تبار کلمه اشاره نکرده است 

ــن واژه از مصــــدر  ). 1015: 1381 ــاق«ای ــه ســه معنــی دارد    » بولام    :در ترکــی اســت ک
  )344: 1382بهزادي، (لکه دارکردن  -3تکان دادن  -2مخلوط کردن  -1

به معنی آش رقیقی کـه  «نویسد  هادي در وجه تسمیۀ آن، معنی نخست را در نظر دارد و می
: 1379هادي، (» از آرد بپزند به لحاظ آن که معمولاً در حین پختن آن مکرّر با قاشق به هم زنند

معنـی کـرده و مـاج و آج را    » گوشـت  هم زدنی، آش رقیـق بـی  = ماج+بولا«نائبی آن را ). 247
انـوري،  ... (قدري از آن بلماج در روي کمُاج مالنـد ) 71: 1380نائبی، (ریختی از آش دانسته است 

  ).44؛ به نقل از باورچی 1015: 1381
  

ماج  totmāj تتُْ

  )74: 1385تبریزي،   شمس. (پنداري دکاّن تتماجی است که درآیی و برآشامی... ■
  )2/402: 1369شمس تبریزي، ( پزند آشی که با آرد و خمیر می

معـین،  (موحد به تبار کلمه اشاره نکرده است؛ ولی معین بـه ترکـی بـودن آن معتقـد اسـت      
؛ هـر چنـد بعضـی بـه اشـتباه آن را      )1615: 1381انـوري،  (، سخن نیز همین طور )137: 1371

اي بـراي آن ذکـر کـرده و آن را     غري اتیمولوژي عامیانه؛ کاش)137: 1375علوي، (فارسی بدانند 
ف تتماآج  ؛ )429: 1375کاشـغري،  (دانسته است، که درست نیست ) ما را گرسنه نگاه مدار(=مخفّ

درست بـه نظـر    –که دهخدا آن را نقل کرده است  –همان گونه که نظر صاحب فرهنگ نظام 
مبـدل آش فارسـی   » آج«به معنی سماق و لفـظ  ترکی » تتم«را مرکّب از   او این واژه. رسد نمی
و » نوعی آش رشته با ماست«هادي توتماچ ضبط کرده به معنی ). 6430: 1377دهخدا،(داند  می

و براي آن بیست و پنج معنی نوشـته  ) دوتماق(آن را ترکی قدیمی دانسته است از مصدر توتماق 
دولت آبادي نیز آن را بدون ). 308 - 306: 1379هادي، (است که مشهورترین آنها گرفتن است 
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  ).99: 1386دولت آبادي، (اشاره به اتیمولوژي آن ترکی دانسته است
پسـوند مـاج بـراي آش در    «: نویسـد  گرفته و می) پسوند(آج )+ پسوند(ما + نائبی آن را توت

لماج: شود جاهاي دیگر نیز دیده می وتما، یعنی آش ت. بعید نیست که آج همان آش باشد. امُاج و ب
اگر انگارة ایشان درست باشد و آش را توسعاً به معنـی  ). 84: 1380نائبی، (آش بولاما، آش اووما 

ملک الشعراء بهار در توضـیح آن  . اند هاي قوقورماج و دوغراماج نیز از این مقوله غذا بگیریم، واژه
  :نویسد می

در خراسان لخشـک گوینـد    لغتی است ترکی و آن را به فارسی لاخشه و لخشه و... تتماج «
و آن غذایی است که از خمیر آرد گندم پزند و آن چنان است که خمیر را ورقه کـرده و حشـو   ... 

آن را از تره و سیر آکنده، آن را لابرلا کرده و به کارد مانند لوزینه بریـده و بـا دوغ بـا ماسـت و     
ت و بـا آن مـردم بـه خراسـان     پزند، و این خورش خاص ترکمانان و تورانیان بوده اس ـ  روغن می

آنچه امروز در خراسان آن را آش لخشک نامند، نیز خمیرهایی است که بـه طریـق   . رسیده است
مذکور لابرلا با سیر و پیاز بریده و آن را در آب ماست یا دوغ و کشک، یا تره و حبوبات و توابـل  

نیشـابور بـر تخـت نشسـت     گویند طغرل اول سلجوقی، چنان ساده دل بود که چون در . پزند می
خوب تتماجی است ولی سیر در آن : گفت -تا آن روز ندیده بود–لوزینه پیش او آوردند، بخورد و 

  )1/217: 1351گلبن، (» .اند نکرده
  :خاقانی گوید

ــن   ــس از ایـ ــان فلـــک را پـ ــه ترکـ   همـ
  

ــمرند   ــان ش ــاجی ایش ــق تتم ــانی، (  خل   )758: 1338خاق
    

  
  :مولوي گوید

  ر تغـــــــارآب تتمــــــاجی نریــــــزي د
  

  )6/82: 1369مولـوي،  (تا سگ چندي نباشد طعمـه خـوار  
    

  
  :بسحق اطعمه گوید

  نــــام تتمـــــــاج بــــر زبــــان رانــــدم 
  

  )6340: 1377دهخـــدا، (ماســـت را آب در دهـــان آمـــد 
    

  
  :نظامی گوید

ــاجش  ـــد تـ ــل دور شــ ــارکز نخـ   خـ
  

  )18: 1373نظـامی، (به که سـازند سـیخ تتمـــاجشن   
    

  



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/66(
 

  هاي ترکی مقالات شمس پژوهشی در واژه
  ٥٩  

 toxmaš تُخمش

  )266: 1369شمس تبریزي، ... (ش بر روي خوب خوشتر که با زشترويتخم...  ■
به نظر ). 2/402: 1385شمس تبریزي، (» چنگ زدن در حال هیجان؛ کنایه از حالت انزال«
بـه  ) تؤکماق؛ در ترکی اسـتانبولی دؤکمـک  (= رسد این کلمه ریختی باشد از مصدر تؤکمک  می

  .معنی ریختن و انزال
  

 tarāq[q]-ā-tarāq تراقاتراق

  )245: 1369شمس تبریزي، ... (بر درخت بررفت و تراقاتراق در گرفت ...  ■
 –؛ ریخت دیگر آن امـروزه تـاراق   )2/40: 1385تبریزي،   شمس(» صداي شکستن متوالی«

  .رود توروق است که در آذربایجان به کار می
  

 töš تشُ

  )198: 1369تبریزي، شمس . (زود کماج و ماست و شیر و پنیر و غیرها آورد! تُش■
شماق( = به ضم اول لفظ ترکی، فعل امر از مصدر تشماق « یعنی پیـاده بشـو، فـرودآي    )تو ،

  )2/402: 1385شمس تبریزي، (
  

 čāruq,čāroq چاروق، چارق

  )126: 1369شمس تبریزي، . (خود از چارق ایاز چارقی نماند ■
  )2/402: 1385شمس تبریزي، (» .شود پاتابه، کفش چرمی که بندهاي آن به ساق پا بسته می«

: 1377دهخدا،(طور  ؛ دهخدا نیز همین)1266: 1371معین، (داند معین این کلمه را ترکی می
: گویـد  هـادي مـی  ). 467: 1382بهزادي، (؛ املاي آن در بهزادي چاریق ضبط شده است )7983

مصـدر سـاریماق بـه معنـی      و آن را ریختی از سـاروق از » بن این واژه در ترکی وجود ندارد... «
انگارة نائبی نیز چنین اسـت  ). 347: 1379هادي، (چاروق؛ › ساروق : داند پیچاندن و پوشاندن می

ایـن واژه در  ). 141: 1386دولت آبادي، (داند  آبادي نیز آن را ترکی می دولت). 98: 1380نائبی، (
  :مثنوي کاربرد فراوان دارد

ــت      ــو راس ــر ت ــق م ــه لای ــارق و پاتاب   چ
ـــاز  پ ــد از نیــ ــارق آمــ ــتین و چــ   وســ

  

  )2/80: 1369مولــوي،(هــا کـی رواسـت؟   آفتـابی را چنـین  
ــاز  ــوي، (  در طریــق عشــق محــراب ای   )6/18: 1369مول
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  :در دیوان شمس نیز آمده است
ـــت    ــر در طلب ــان و کف ــارق ایم ــد چ   دری

  

  )6/280: 1363مولـوي،  (هزار ساله از آن سوي کفـر و ایمـانی  
    

  
 čālik چالیک

  ).149: 1385شمس تبریزي، ... (انداخت  مد، به قصد، چالیک بر مصلاّ میاین مح ■
» .کردنـد  چوب کوچک، عصایی که کودکان با آن تـوپ بـازي مـی   ). در آذربایجان چلیک(«

معـین  ) 7/254: 1363فروزانفـر،  (» چالیک الک دلـک اسـت  «). 2/404: 1369شمس تبریزي، (
؛ و در فرهنگ سخن فقط به قـدیمی  )1269: 1371ین،مع(دربارة تبار کلمه اظهار نظر نکرده است

چیلیک لمک قطعه قطعه کـردن، خـرد کـردن    ). 2283: 1381انوري،(بودن آن اشاره شده است 
رسد این کلمه  به نظر می). 494: 1382بهزادي، (است و چیلیک به معنی قلمه، ترکۀ چوب است 

لیک› چالیک › یق + چال : باشد» چالماق«از ریشۀ  از معـانی معـروف آن زدن اسـت؛ و    کـه  . چ
آبادي فقط معنـی آن را   دولت. اند عصا را به اعتبار زدن آن بر زمین یا زدن توپ با آن چلیک گفته

  ).153: 1386آبادي،  دولت(اي نکرده است  آورده و به تبار کلمه اشاره -از معین و دهخدا-
  

  :گوید مولوي می
  است سخن گفتن، مردي است خمش کردن طفلی

  

  )7/354: 1363مولـوي،  (تو رستم چالاکی، نه کودك چالیکی 
    

  
  :گوید و نیز می

  گه تاج سلطانان شوم، گه مکر شیطانان شـوم 
  

وـم   وـي،  (گه عقل چالاکی شوم، گه طفل چالیکی ش   )7/254: 1363مول
    

  
 čuqā چوغا

  ).232: 1385شمس تبریزي، . (گفتم که صدو پنجاه چوغا و پوستین فتد...  ■
اي شولا مانند، ضخیم و درشت بافت که با بند یا شـالی بسـته    ظ دیگري از چوخا، جامهتلفّ«
  ).232: 1385شمس تبریزي، (» ...پوشند اغلب چوپانان می. شود می

کلمۀ چوخ که چوخه از آن مشتق شده، همـان کلمـۀ   ... «: در فرهنگ البسۀ مسلمانان آمده
و سپس به مقالـۀ مقریـزي و ترجمـۀ آن دربـارة     » ...ترکی چوقه، به معناي پارچۀ ابریشمی است

معـین  ) 122: 1345هروي،( بازار چوخا فروشان مصر و پوشندگان لباس چوخا پرداخته شده است
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و سخن فقط بـه قـدیم بـودنش تأکیـد کـرده و      ) 1319: 1371معین،(آن را اوستایی دانسته است
آبـادي   دولـت ). 2408: 1381، انوري(همین جمله را از مقامات شمس براي آن شاهد آورده است 

بهزادي آن را ترکـی دانسـته اسـت در     ؛)156: 1386آبادي،  دولت(به ترکی بودن آن اعتقاد دارد 
). 156: 1382بهـزادي،  (دار و بلنـد اسـت    ها که کمرش چین معناي کت، ردا، لباس ملیّ قفقازي

گه است به معنی هر نوع پارچه یا زیراند« چوخا محـرّّف  ... از پشمی صورت قدیمی آن چوقا و چو
هـادي،  ... ( چوخـا › قویخـا  › قویقا : قویقا به معنی پوست و پوستین است/ تر کویقا  کلمۀ قدیمی

  :چوخا در شعر خاقانی به کار رفته است).380: 1379
ــاري  ــوراخ غـ ــد در سـ ــرا بیننـ   مـ

  

  )26: 1338خاقـانی،  ( شده مولوزن و پوشـیده چوخـا  
    

  
 qonaq garak قنق گرگ

  ).232: 1385شمس تبریزي، (گرگ؟  قنق ■
  ).2/415: 1369شمس تبریزي، (» خواهی باید؟ مهمان می مهمان می) عبارت ترکی(«

اق + قون : دانسته است) فرود آمدن، منزل کردن، نشستن(= نائبی، قنق را از مصدر قونماق 
نظـر هـادي نیـز    . )173: 1380نائبی، (نیز از همین ریشه است ) همسایه(= که قون شو ) پسوند(

  ).643: 1379هادي، (همین گونه است 
  .این واژه در مثنوي و دیوان شمس کاربرد فراوان دارد

  :گوید سوزنی سمرقندي می
  تا فرستد آق سنقر را بـه نـزد مـن قنـق    

ــوفی ــی مــی  ص ــت در دور افــق  ی   گش
  

  )340: تا سوزنی، بی(تا بخاید چون شکر لبهاش دندان مرا 
  )2/15: 1369مولــوي، (قنــق تــا شــبی در خانقــاهی شــد 

    

  
 kālak kale کالک/ کاله  ■

  ).2/416: 1369شمس تبریزي، (» کوزة چوبین، کدوي شراب«
مدرس . ها آورده و معنی کرده، ولی شاهدي براي آن نیاورده است موحد آن را در سیاهۀ واژه

بهزادي کالا ضبط شده  معین به تبار کلمه اشاره نکرده؛ در. صادقی نیز به آن اشارتی نکرده است
این کلمه به احتمال قوي ریختی است از ). 879: 1382بهزادي، (اي بزرگ  به معنی ظرف شیشه

ک به معنی کاسۀ چوبین که در معین نیز آمده و به ترکی بودن آن آشکارا اشاره شده  لَ واژة ترکی چ
  )153: 1386آبادي،  لتدو(آبادي نیز آمده است  این معنی در دولت). 1307: 1371معین، (است 
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 kartal کرَتْلَ

  ).7: 1385تبریزي،  شمس... (مرد کرتل جوان که سه روز چیزي نخورده باشد ...  ■
  ).302: 1385تبریزي،  شمس(قوي هیکل  )2/416: 1369تبریزي،  شمس(» درشت اندام«

و  بهـزادي ). 5782: 1381انـوري،  (فرهنگ سخن فقط به قدیمی بودن آن اشاره کرده است 
ال + کارت › قارت : باشد) سفت، خشن( = شاید از کلمۀ قارت . اند آبادي نیاورده کاشغري و دولت

  .کرتل= کارتال  ) =پسوند نسبت(= 
  

 komāj کماج

  ).198: 1385شمس تبریزي، (آورد ... زود کماج و ماست و ...  ■
  )2/416: 1369شمس تبریزي، (» نوعی نان«

؛ )5912: 1381و انـوري،   3054: 1371معـین،  (انـد   اره نکردهمعین و سخن به تبار کلمه اش
ج ضبط کرده است ُماج آورده اسـت بـه معنـی    ) 915: 1375کاشغري، (کاشغري کمو بهزادي کو

؛ دولـت آبـادي نیـز آن را    )912: 1382بهزادي، (» نانی که از آرد و برنج و یا گندم و شکر پزند«
؛ هادي )248: 1386آبادي،  دولت( اظهار نظر نکرده است ترکی دانسته، ولی دربارة اتیمولوژي آن

به معناي سـوختن دانسـته اسـت    » کؤیمک«کوماش ضبط کرده و آن را از ریشۀ / آن را کوماج 
› کومـاج  › کؤمج › کؤیمج : نیز از این ریشه است) سوخته(= و کؤیوك ) زغال(= که واژة کؤمور 

) + زیر چیزي پنهـان کـردن  = کؤممک (از ریشۀ کؤم نائبی آن را ). 682: 1379هادي، (کوماش 
شـود و   دانسته است؛ به معنی نوعی نان شیرین که زیر خاکسـتر و آتـش پختـه مـی    ) پسوند(آج 

در فرهنـگ نـوادر   ). 186: 1380نـائبی،  . (را نیز با آن هم ریشه دانسته اسـت ) خاکستر(= کؤمور 
در بشرویه و حدود طبس نانی کـه خمیـر   ... شد نانی که بر روي تابه پزند و رقیق نبا«: لغات آمده

دهند و قرصی بسیار کـلان و   آمیزند و بسیار مالش می آن را با شیر و روغن یا یکی از این دو می
افروزند بر روي ریگ و شن نرم تا خوب تافتـه گـردد،    سازند، آن گاه آتشی بلند بر می ضخیم می

ریزند تا آن قرص پخته  و آتش بر بالاي آن میگذارند  سپس آن قرص را در میان ریگ تافته می
شود و آن نانی سخت مغز پخـت و خوشـمزّه اسـت و طـبخ آن مخصـوص سـاربانان و شـبانان        

  »...است
دهخدا شواهد چندي از . به کار رفته است» یخنی«این واژه اغلب با ) 7/402: 1363مولوي،(

  )2354: 1377دهخدا، . (بسحق اطعمه آورده است
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  :بسحاق گوید
  اي باشـم مقـیم   بهر کاچی و عدس در خانه

  

  )18546: 1377دهخدا، (با کماج گرم و یخنی من که باشم در سفر 
    

  
 gazik گزَیک

  ).1/379: 1369تبریزي،  شمس(هیچ گزیک گزیدة صد مرد، پنجۀ مرا نتواند بازگردانیدن  ■
ار؛ مجـازاً بـه معنـی    از ریشۀ گز ترکی است به معنی راه رفتن، قراول، قراول خاصه، پاسـد «
ـزْ «از ریشۀ ). 1/417: 1369تبریزي،  شمس(» پهلوان ریخـت امـروزین آن در زبـان ترکـی     [» ک
؛ ایـن  »ایـک «پسوند اسـم سـاز   + به معناي گشت زدن و پیمودن و طی کردن است ]گَزْ: آذري 

ار رفتـه  بـه ک ـ ) 1/89(این واژه در جـامع التّـواریخ   : شود تلفظّ می» کشیک«واژه در زبان مغولی 
مصدر گزمک در ترکی ) 279: 1377محتشمی،( .امیر اقتاچیان چهار کزیک چنگیزخان بود: است

و گزلک بـه معنـی   ) شبگرد، عسس(= آذري امروز به معنی گردش کردن و بریدن است و گزمه 
  .چاقو نیز از این ریشه است

  
 göl گؤل

  ).281: 1385شمس تبریزي، . (و آن گؤل روان شد...  ■
  ).281: همان(، تالاب استخر«

؛ بهـزادي و هـادي و   )631: 1381انـوري، (فرهنگ سخن به ترکی بـودن آن معتقـد اسـت    
ایـن واژه  ) 215: 1386آبـادي،  ؛ دولـت 715: 1379؛ هـادي، 953: 1382بهـزادي، (آبادي نیز  دولت

  : آمده است» گوله«همان است که در مثنوي به صورت 
ــی  ــو حوض ــه چ ــه  ش ــون لول ــم چ ــا دان حش   ه

  

  )1/136: 1369مولـوي،  (ها  ز لوله رود در گولهآب ا
    

  
 LāLā لالا

  ).66: 1385شمس تبریزي، ... (پادشاه را لالا مبارك خود کرده است  ■
ه، غلام« لَ   ).2/418: 1369شمس تبریزي، (، »لَ

؛ و علوي آن را فارسی گمان کرده )3535: 1371معین، (معین به تبار کلمه اشاره نکرده است
. ؛ این واژه در کاشغري نیامده و بهزادي به این معنا اشاره نکرده اسـت )504: 1375 علوي،(است 

اي  مردي که از کودکی سرپرستی و دایگی بچـه «هادي آن را ترکی آذربایجانی دانسته به معنی 
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را کرده و بعد از بزرگی نیز دوست وي باشد و چنین چیزي در میان اعیـان قـدیم مرسـوم بـوده     
زیـرا کـار   . لالایی گفتن اخذ شـده باشـد  / ظاهراً باید از کلمۀ تقلیدي لالا «: ویدگ و می» ...است

معروف است ) لالاي دایه(= سی  از همین کلمه، ترکیب الله بایاتی. دایه همان لالایی گفتن است
چاکر و مربی طفـل بزرگـان و   «لالا : آمده... هاي ادبی  در فرهنگ بازیافته). 723: 1379هادي، (

گفتند که محافظت و پرورش او را نیز به عهده داشت و براي محافظـت از او، از هـیچ    می امرا را
کردند، و البتّه مزاحم و موي دماغ شاهد بازان بوده است؛ تا جایی که به آنها  تلاشی کوتاهی نمی

بنـابراین لالا  . شاهد نیز به معنی کودك زیباروي اسـت، چـه پسـر، چـه دختـر     . گفتند رقیب می
  )1360: 1386اشرف زاده، (» .با طفل بوده استهمیشه 
  
در . لالا، هادي و راهنما و توجه کنندة طفـل را گوینـد  : و در قاموس کتاب مقدس آمده.... «

  )1342: 1374سجادي، (» ...کرد میان یونانیان و رومیان نوکري که توجه اطفان خردسال را می
  :خاقانی گوید

  شــــاه انجـــــم خـــــادم لالاي اوســـــت 
  و شب را که به اصل از حبش و روم آرنـد روز 

  

ــد  ــواهم گزی ــان( خــدمت لالاش از آن خ   )171: هم
  )98: همـان ( پیش خاتون عـرب جـوهرو لالا بیننـد   

    

  
  :گوید مولوي می

ــد     ــه شـ ــه و لالا چـ ــا دایـ ــو بـ ــس تـ نـ   اُ
  

  )3/32: 1369مولـوي،  (گر کسی شاید به غیر حق عضد 
    

  
  :گوید شهاب ترشیزي می

  ه در جنـگ ولـی  استاد علی اسـت حمـز  
  

  )19550: 1377دهخدا، (صد حمزه به علم و فضل لالاي علی است
    

  
 najax ناجخ

  ).1/222: 1369شمس تبریزي، (و با او ناجخی که اگر بزند سنگ را فرود برد  ■
نـوعی از تبـرزین یـا    «). 2/422: همان(» امروزه در آذربایجان نجاخ گویند. نوعی تبر است«
؛ )پانوشت 61: 1341عثمان مختاري، (» ...اسلحۀ قدیم معمول بوده استهاي کوچک که در  نیزه

ب و نابود کننده دانسته اسـت  ؛ )4538: 1371معـین،  (معین اصل آن را سانسکریت به معنی مخرّ
ضبط و اصل آن سانسکریت دانسته شده است، به معنی نوعی سـلاح  » ناچخ«در فرهنگ سخن 
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و بهـزادي ناجـاق ضـبط کـرده اسـت؛      ) 7160: 1381 انوري،(جنگی سرد به شکل تیر دو شاخه 
رسـد   جاق پسوند ترکی براي ابزار است؛ به نظر مـی «: نویسد هادي می). 1030: 1382بهزادي، (

از (شاید در اصل قازیناجاق به مفهوم ابزاري براي کنـدن  . مرّخم از بن دیگري باشد) نا(بن کلمه 
صـادقی  ). 743: 1379هادي، (رخمّ گردیده است یا چیزي شبیه آن بوده باشد که م) بن قازیماق

ایـن واژه در  . نمایـد  تر می خوانده است؛ ولی ضبط موحد صحیح) ستیزه نکنی(= » ناچخی«آن را 
  :شعر انوري نیز آمده است و شهیدي آن را ناچخ ضبط و تبرزین معنی کرده است

  تـــا کـــه در اجتمـــاع و اســـتقبال   
  چون سپر زر مهر گشت نهان زیر خاك

  

  )175و  174: 1357شـهیدي،  (ماه چون ناچخ است و چون سـپر اسـت   
ــمان     ــد آس ــرد پدی ــاه ک ــیمین م ــاچخ س ــانی،( ن   )350: 1338خاق

    

  
  :مسعود سعد گوید

  فکنــده نــاچخ در مغــز کفــر تــا دســته
  حد فـراز آورده از عـالم   سلاح نادره بی

  

  )192: 1360مسـعود سـعد،   ( نشانده بیلک در چشم شرك تا سـوفار 
ــا ــغ و ن ــان زتی ــود و خنجــر و خفت ــرز و عم ــان( چخ و گ   )513: هم

    

  
  :شواهد ناچخ از تاریخ بیهقی

  »...غلامان را فرمودي تا درآمدندي و به شمشیر و ناچخ پاره پاره کردندي... «
)151: 1356بیهقی، (  

  )412: همان(» ...و شمشیر و ناچخ و تبر اندر نهادند... «
براي شواهد دیگر ( ← )635 و 616و  607: همان   

  :عثمان مختاري گوید
  به یاد کنیت و نامش مبارز چون برون تازد

  

  )61: 1341عثمان مختاري، (زبان تیغ او فتح و لب ناچخ ظفر گردد 
    

  
  :سوزنی سمرقندي گوید

ــد  ــاچخ توأن ــدر و هــلال او ســپر و ن   ب
  

ــان     ــته توأم ــر بس ــدگیت کم ــر بن ــی (وز به ــوزنی، ب ــا س   )228: ت
    

  
  :عطاّر گوید
 ـ   ک دو عـالم خشـک و تـر   گفت از مل

  

ــی  ــاچخی م ــر   ن ــا دو س ــدم ام ــه،  ( بای ــیبت نام   )205: 1338مص
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  namāz-loq/namāz-liq نمازلقُ/ نمازلیق 
ق را که یکتوست ...  ■   ).175: 1385تبریزي،  شمس... (چنان که نماز کنی، نمازلُ
  ).2/432: 1369تبریزي،  شمس(» سجاده«

عنی جانماز، سـجاده، فرشـی کـه روي آن نمـاز گذارنـد      بهزادي نیز آن را ترکی دانسته به م
  )1034: 1382بهزادي، (

  .پسوندي ترکی است به معنی تعلّق و نسبت» لئیق/ لیق «تردیدي نیست که 
  

 vosāq وثاق

ثاق عمارت کند ...  ■ 175: 1385تبریزي،  شمس... (جهت او و.(  
  )305: همان(» خانه«

؛ علاّمـۀ قزوینـی   )479: 1371معـین،  (است  اتاق دانستهمعین این کلمه را ترکی و ریختی از 
: 1342قزوینـی،  (» شاید اطاق یا اتاغ با ایـن کلمـۀ وثـاق از یـک منشـأ باشـند      «حدس زده که 

آبادي به ترکی بودن آن تأکید دارد و تصریح کـرده کـه کازیمیرسـکی نیـز آن را      دولت). 7/253
/ اتـاق  (= هـا   ریشۀ هر دوي ایـن ...«: گوید می رحیملی). 263: 1386آبادي،  دولت(داند  ترکی می

د«هیچ شکیّ واژة  بی) اتاغ باشد که در متـون کلاسـیک در معنـاي آتـش زدن اسـت       می» او ...
که در ادوار گذشته از ترکی به زبان پارسی راه یافته است بـا ترکیـب فعـل    » اتاق«بنابراین واژة 

د« ت/او هادي نیـز آن را از همـین   ). 44: 1381رحیملی، ... (ساخته شده است» اق«و پساوند » او
ها و کانون افراد بوده،  از آن جایی که اطراف آتش محلّ تجمع انسان«: نویسد ریشه دانسته و می

داق  تاق › لذا او جاق به معناي کانون و مرکز آمده› او تاق در ترکی استانبولی . اند او دا«او است » او
ف   ). 186: 1379هادي، . (به صورت مخفّ

  :بار در تاریخ بیهقی آمده؛ به عنوان نمونه این واژه سیزده
  ) 146: 1356تاریخ بیهقی، (» ...امیر بخفت و وي به وثاق خویش آمد... «

  

  :انوري گوید
ــودة تهمــت کســان کــم شــو    آل

  

  )553: 1337انـوري، ( تا یک شبه در وثاق تـو نـان اسـت   
    

  

  :ایرج میرزا گوید
  یرة شـب زهم بدرد این ابرهاي ت

  

  )14: 1353ایـرج میـرزا،   (وثاق و کوچه پر از ماه و آفتاب کند 
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  :گوید عطاّر می
  دوش از وثاق دلبري سرمست بیرون آمدم

  

  )411: 1362عطـّار،  ( خبر چـون آمـدم   هیچم نبود از خود خبر، تا بی
    

  
  :این واژه در اشعار فرّخی سیستانی نیز آمده است

ــت   ــون بهش ــوان چ ــو از نیک ــاق ت   وث
  

ــدهار    ــان قن ــو از لعبت ــراي ت ــتانی،  ( س ــی سیس   )153: 1349فرخّ
    

  
 vosāq-bāši وثاق باشی

  )200: 1385شمس تبریزي، ... (نگرد تا آن وثاق باشی را ببیند  در بارگاه گرد بر گرد می ■
» وثاق به معنی سراوخانه و خرگـاه اسـت  . سر دستۀ غلامانی که مأمور در یک وثاق باشند«

  ).4978: 1371معین، (این توضیح در معین نیز آمده ). 2/424: 1369شمس تبریزي، (
در این ترکیب همان است کـه در ترکـی امـروز اوشـاق گفتـه      » وثاق«به نظر این کمترین 

و . شود به معنی کودك؛ و وثاق تصحیفی است از آن و ربطی به وثاق بـه معنـی اتـاق نـدارد     می
در رسم الخـطّ قـدیم، وشـاق بـه وثـاق      . انِ درباریعنی سر دستۀ غلامان و نوجوان» وشاق باشی«

تا من با چند وشـاق  ... « -الصدور  اي از راحۀ علاّمۀ قزوینی در توضیح جمله. تصحیف شده است
شاق به ضم واو به معنی خاصگی و  از این«: نویسد می -» ...ایمن بیرون روم جا واضح است که و

که این کلمه همان اوشاق یا اوشاخ ترکی است بـه  بطانه است و قریب به یقین بلکه یقین است 
). 7/280: 1342قزوینـی،  (؛ »معنی پسر و نوکر و غلام و نحو ذلک که اکنون نیز معمـول اسـت  

و چون یک سال با موزه خدمت کـردي، وشـاق باشـی بـا     ... «در توضیح جملۀ  –دکتر شعار نیز 
ترجیح داده و در متنِ سیاست نامـه   همین وجه را -...حاجب بگفتی و حاجب معلوم پادشاه کردي

ها وثاق باشی ضبط شـده کـه ظـاهراً بـه      در بعضی از نسخه«: نویسد آورده و می» وشاق باشی«
؛ »...کند سراي است، اما استعمال این در چند سطر بعد ضبط وشاق باشی را تأیید می معنی رئیس

  : یز آمده استهاي عطاّر ن وشاق به همین معنی در غزل). 192: 1370شعار، (
ــد  ــه باریـــک بینـــی فریـ   ایـــن همـ

  

ــت   ــاده اس ــاق افت ــان آن وش ــابوري، (از می ــار نیش   )20: 1362عطّ
    

  
 yaxni یخنی

  )2/242: 1369تبریزي،  شمس. (یخنی مخور ترشی است، سرد باشد ■
  ).2/425: همان(» نوعی غذاي پخته که انواع مختلف دارد«

بهـزادي و کاشـغري و هـادي و    ). 5252: 1371، معین(معین به تبار کلمه اشاره نکرده است
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غـذایی  «: رحیملی بر ترکی بـودن آن تصـریح دارد  . اند آبادي و نائبی این واژه را ذکر نکرده  دولت
هـیچ شـبهه    این واژه بی. گوشت کباب شده، آبگوشت... که با گوشت پر روغن آماده شده باشد، 

باشد، که واژه در آن جـا زیـاد آمـده     ه قورقود میریشۀ ترکی دارد و شاهد مهم این ادعا کتاب دد
این واژه اگر بعدها در زبان پارسی بـه معـانی دیگـر نیـز در     . است، به معناي سرخ کردن گوشت

کنیم که یخنی از زبان ترکـی وارد زبـان فارسـی شـده      آمده باشد، هیچ شکی در این مسئله نمی
گـوهرین بـه تبـار کلمـه     ). 41: 1381رحیملی، (؛ »...است و معناي اولیۀ خود را حفظ کرده است

آبگوشت که باطرز خاصی پخته شود؛ گوشت و بقولات پخته شده با «: نویسد اشاره نکرده، اما می
  .»چاشنی که ما آن را آبگوشت گوییم چاشنی و بی

مخور غـم   –وحید دستگردي در توضیح بیتی از شرفنامۀ نظامی ). 9/359: 1362گوهرین، (
نخست آن را گوشت پخته معنی کرده  -اي که یخنی بود هرچه ناخورده/ اي ه ناکردهبه صیدي ک

و سپس به نادرستی این معنی در جاي دیگر اشاره نموده و معنی آن را ذخیره دانسته اسـت، کـه   
  ).169: تا دستگردي، بی(البتّه این نیز درست نیست 

  :گوید مولانا می
  و آن بــــــز از بهرمیــــــان روز را

  

ــی ــروز را   یــی  یخن ــد شــه پی   )1/149: 1369مولــوي، (باش
    

  :و نیز از اوست
ــده ضــرر  ــدة دی ــس مان ــز اي پ   خی

  

ــور   ــی را بخ ــوا و یخن ــاري آن حل ــوي، ( ب   )6/117: 1369مول
    

  
  :بسحاق اطعمه گوید

  یی بسـحاق  آر و یخنی کماج گرم به دست
  

  )23755: 1377دهخـدا،  (که هر کجا که روي مثل این دو نیست رفیـق  
    

  .خریدیم دادیم در خانه صاحب دکاّن یخنی درست کردندگوشت 
)239: 1356طالبوف تبریزي، (  
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  :منابع
سخن گستر و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، : هاي ادبی از متون پیشین؛ مشهدي زاده، رضا؛ فرهنگ بازیافته اشرف -

1386. 
 .1337ترجمه و نشر کتاب، بنگاه : تهران -تصحیح مدرس رضوي –انوري، اوحدالدین؛ دیوان انوري -
 .1381سخن، : انوري، حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن؛ تهران-
 .1353نشر اندیشه، : ؛ تهران-به کوشش دکتر محجوب –ایرج میرزا؛ دیوان ایرج میرزا -
 .1382معاصر، : فارسی؛ تهران –بهزادي، بهزاد؛ فرهنگ آذربایجانی -
 .1356دانشگاه فردوسی، : مشهد -اکبر فیاضبه تصحیح علی  –بیهقی، ابوالفضل؛ تاریخ بیهقی -
 .1345دانشگاه تهران، : تهران -ترجمۀ دکتر حسینعلی هروي –پ، البسۀ مسلمانان .دزي ر-
 .1317علمی، : دستگردي، وحید، گنجینۀ گنجوي؛ تهران-
 .1386دانشگاه تبریز، : هاي ترکی و مغولی در متون فارسی، تبریز آبادي، عزیز؛ فرهنگ واژه دولت-
 .1381اختر، : تبریز -ترجمۀ دکتر یونس وحدتی هلان–هاي ترکی در زبان فارسی  رحیملی، در دانه؛ واژه-
 .1373زوار، : سجادي، ضیاء الدین؛ فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعلام و مشکلات دیوان خاقانی؛ تهران-
 .تا جا، بی بی: ؛ تهران-دین شاه حسینیبه تصحیح دکتر ناصرال–سوزنی سمرقندي؛ دیوان حکیم سوزنی سمرقندي -
 .1385مرکز، : تهران -ویرایش جعفر مدرس صادقی–شمس تبریزي، محمد؛ مقالات شمس -
 . 1369خوارزمی، : تهان -تصحیح و تعلیق محمدعلی موحد–ــــــــــــــــــــ؛ مقالات شمس تبریزي -
 .1356شبگیر، : تهران -قر مؤمنیبا مقدمه وحواشی با–طالبوف تبریزي؛ مسالک المحسنین -
: بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران -به اهتمام علّامه جلال الدین همایی–دیوان عثمان مختاري : عثمان مختاري-

1341 . 
 .1338زوار،: نامه؛ تهران عطّار نیشابوري، فرید الدین؛ مصیبت-

 .1362مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران؛ -تصحیح تقی تفضلّی–ــــــــــــــــــــــــ؛ دیوان عطّار 
 .1375ما، : علوي، سیدعبدالرضا؛ فرهنگ مثنوي؛ تهران-
 .1349زوار ، : ؛ تهران-دکتر محمد دبیرسیاقی–فرخّی سیستانی؛ دیوان فرخّی سیستانی -
 .1342دانشگاه تهران، : تهران -به کوشش ایرج افشار–هاي قزوینی  قزوینی، محمد؛ یادداشت-
 .1375جا،  بی: تهران -ترجمه و تنظیم دکترمحمد دبیرسیاقی–کاشغري، محمود؛ دیوان لغات الترك -
 .1351هاي جیبی،  کتاب: گلبن، محمد؛ مجموعۀ یک صد مقاله از ملک الشعراء بهار؛ تهران-
 .1362زوار، : گوهرین، سیدصادق؛ فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوي؛ تهران-
پایان نامـۀ کارشناسـی   -صفویه هاي ترکی در متون فارسی از عهد مغول تا دورة  واژه محتشمی، مجتبی؛ بررسی-

: تهـران  -90زادة نیري با شمارة فـا   دکتر محمدحسن حسن: دکتر سعید واعظ؛ استاد مشاور: ارشد؛ استاد راهنما
 .1377دانشگاه علّامه طباطبایی، 

 .1360کمال، : ؛ اصفهان-وریانبه تصحیح دکتر ن–مسعود سعد سلمان؛ دیوان مسعود سعد -
 .1371امیر کبیر، : معین، محمد؛ فرهنگ فارسی؛ تهران-



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/66(
 

  هاي ترکی مقالات شمس پژوهشی در واژه
٧٠  

 .1369زوار، : تهران -تصحیح دکتر اسعلامی–مولوي، جلال الدین؛ مثنوي -
 .1363امیرکبیر، : تهران -به تصحیح استاد فروزانفر–ــــــــــــــــــ؛ کلیات شمس یا دیوان کبیر 

 .1380مؤلف، : واژگان ترکی در فارسی؛ تهران نائبی، محمدصادق؛-
 .1370بنیاد، : تهران -گزیدة دکتر شعار–نظام الملک، سیاست نامه -
 .1373دانشگاه تهران، : تهران -به تصحیح دکتر برات زنجانی–نظامی گنجوي؛ هفت پیکر -
 .1379احرار، : هادي، اسماعیل؛ فرهنگ ترکی نوین؛ تبریز-


